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  شناسيو جرم سؤالات و پاسخنامه حقوق جزا

 91) ـ دكتري 2155(كد 
  

  شناسيو جرم حقوق جزاسؤالات  

 1تواند بدون رد فاضل ديه قصاص كند؟ ـ اگر مردي چهار انگشت زني را به طور جداگانه قطع كند چرا زن مي  

  شود پس حق قطع دارد. ) زيرا اگر جنايات متعدد باشد به هيچ وجه موجب نصاب نمي1
 ان را دارد. ي انگشت) زيرا دليل آن امري تعبدي است پس حق قطع همه2

  ي انگشتان را دارد. ) زيرا به حد نصاب نصف شدن ديه زن نرسيده پس حق قصاص همه3
  ) زيرا استصحاب بقاء حق قصاص در هريك از انگشتان موجب قطع است. 4

 2 و فلاقـود  القتل نادراً  اي بما يقع بهاذا لم يقصد القتل بالنادر «ـ دليل عدم قصاص قاتل عمدي مربوط به اين عبارت در كدام گزينه بيان شده است؟

  ». ان اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف
 ) زيرا قصد قتل نداشته است. 1

 ) زيرا مورد نادر، به عدم قصاص ملحق است. 2

  ) زيرا با وسيله نادراً كشنده قصد قتل غيرممكن است. 3
 ) زيرا اين مورد موجب شك در قصاص است. 4

 3ةالسلامو يبعد معها  الخریطة......... و هي التي تفتق «......كند: ارت را كامل ميـ كدام گزينه عب«  

  الهاشمة )4  عةضالبا )3 الدامغة )2  یةمالدا )1

 4 فهدرالمجنون عليه و لم يمكنه دفعه الاّ بقتله لو صال «چيست؟  »صال«ـ در اين عبارت معني صحيح«  

  ) تصادم  4  ) هجوم  3 ) قتل 2  ) دفاع 1

 5 عليه لاغير فالدیة لو قتل الكافر مثله ثم اسلم القاتل«ـ ترجمه صحيح عبارت در كدام گزينه آمده است؟ «  

   .شود نه چيز ديگري) اگر كافري كافري را مثله كند و پس از قتل او مسلمان شود فقط محكوم به پرداخت ديه مي1
  .حكوم به پرداخت ديه است و نه چيز ديگري) اگر كافري، كافري را بكشد و سپس مسلمان شود فقط م2

  شود. ) اگر دو كافر با مثله كردن مرتكب قتل شوند و يكي مسلمان شود مسلمان فقط به ديه محكوم مي3
   .شود نه چيز ديگر) اگر مسلماني كافري را مثله كند فقط به پرداخت ديه كامل محكوم مي4

 6الصبيان لا يثبت بهم اللوث و هو كذلك الاّ ان يبلغوا حد التواتر جماعةان «ه است؟ ر كدام گزينه آمدـ ترجمه صحيح عبارت د .«  

  شود مگر به حد تواتر برسد. ) همانا جماعت صابئين اگر شهادت دهند لوث ثابت نمي1
 شود حتي اگر به حد تواتر برسد. ) همانا با شهادت گروه كثيري از كودكان لوث ثابت نمي2

  ها به حد تواتر برسد. شود مگر گفته آنادت گروهي از كودكان لوث ثابت نمي) همانا با شه3
  به حد بلوغ برسند و اين قول متواتر است.  آن كه شود مگر) همانا با شهادت گروه كودكان لوث ثابت نمي4

 7 هاد للاصلالعلم و الاجتقال ابن ادريس لا يضمن [الطبيب] مع«در اين عبارت چيست؟  »اصل«ـ منظور از «  

  ) اصل برائت ذمه 4  ) اصل وجوب درمان 3 ) اصل تفسير به نفع متهم 2  ) اصل جواز عمل در طبيب 1
 



 
  

 دكتري يكمدرسان شريف رتبه  217
  شناسيو جرم سؤالات و پاسخنامه حقوق جزا

 91) ـ دكتري 2155(كد 
  

 شناسيو جرم حقوق جزا پاسخنامه 

ي آن شود بدون رد تفاضل مگر ايـن كـه ديـه   جاد مياياگر انگشتان زن با يك ضربت قطع شده باشد براي زن از مرد در آن عضو حق قصاص  »4«ـ گزينه 1
ي چهـار  برسد يا بيشتر از آن شود كه در اين صورت نصف خواهد شد. اما اگر با بيش از يك ضربت قطع شده باشد براي زن ديهي مرد عضو به يك سوم ديه

   آنكه چيزي به مرد رد شود. به خاطر ثبوت حكم و  استصحاب حق قصاص در هر قطع .شود بيانگشت يا قصاص در چهار انگشت ثابت مي
 

وارد آورد قصاص نخواهد شـد اگـر    ايضربه، ر حاليكه قصد قتل نداشته باشدد اي كه به طور نادر كشنده است ودر صورتي كه قاتل با وسيله  »1«ـ گزينه 2
وسـيله نيـز    ست واي بزند. نبودن قصاص به دليل آن است كه قصد به سوي قتل محقق نشده اچه اتفاقاً موجب مرگ شود، مانند آن كه با چوب نازك ضربه

   باشد.ميغالبا كشنده ن
 

ايـن  » شكافد و در آن اميدي به سلامت و رهايي از مرگ نيسـت ي جمجمه را ميو آن زخمي است كه كاسه«... ترجمه عبارت چنين است   »2«ـ گزينه 3
 هدامغ ـدر تعريـف   جديـد)  ميقانون مجازات اسلا 709ماده  خ(بند  1370ازات اسلامي قانون مج 470ماده  9باشد. هرچند در بند مي هدامغتعريف، تعريف 

  »باشد.، كه علاوه بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز ميكندميجراحتي كه كيسه مغز را پاره صدمه يا  «چنين آمده است 
 

اگر ديوانه به شخص هجوم آورد و او جز با كشتن « : ال چنين استؤاي صورت سحمله و تهاجم است و معني ترجمه صال به معني هجوم و  »3«ـ گزينه 4
  باشند.ميدليل اشتباه در ترجمه تعابير ناصحيح ه ها بباشد. و ساير گزينهميسوم صحيح  لذا گزينه». خون او هدر خواهد بود وي نتواند از خود دفاع كند،

 

شود و كافري كه بعد از كشتن كافر ديگر اسلام بيـاورد چـون يكـي از شـرايط قصـاص تسـاوي در ديـن        مسلمان به جهت كافر قصاص نمي  »2«ـ گزينه 5
شود. البتـه پرداخـت    كند قاتل قبل از ارتكاب قتل يا حين آن يا حتي بعد از قتل مسلمان ن خصوص تفاوتي نميايشود. پس درباشد، شخص قصاص نميمي

  بودن برعهده اوست.ميدر صورت ذ ديه كافر
 

آمده است كه در مورد شرايط ثبوت لوث در صورت شهادت گروهي از كودكان است كه اصل اوليـه عـدم    3ترجمه صحيح و دقيق در گزينه   »3«ـ گزينه 6
تواند مثبـت  ميكند. و ي لوث ميع عرفي برسد، افادها( بلوغ ) است البته اگر شهادت آنان به حد تواتر و شيدليل نداشتن شرايط شهادت آنان ه پذيرش آن ب

  قتل باشد.

 

كه با اذن بيمار آن عدم تكليف و به خاطر پزشك اگر متخصص بود و تلاش خود را بكار بسته باشد، ضامن نخواهد بود به خاطر اصل برائت و  »4«ـ گزينه 7
  بيمار برائت گرفته باشد. از نكه قبلاًايباشد مگرميباشد و قول مشهور ضمان طبيب ميبه مداوا كردن او، ضمان ساقط شده است. هرچند قول فوق نادر 

 

ا حق عفو بلاعوض را علاوه بر يآ لي چنين مقتولي است ولي در اين مورد كهحاكم شرع  و» الحاكم ولي من لا ولي له« وجود قاعده  به دليل  »1«ـ گزينه 8
، عفو مع العوض (ديه) را دارد يا خير بين فقها، اختلاف نظر وجود دارد ولي چون بعضي از فقها قائل به عدم حق عفو بـراي حـاكم هسـتند    تقاضاي قصاص و

   تواند صحيح باشد.نمي 2ي گزينه
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  شناسيو جرم سؤالات و پاسخنامه حقوق جزا

 92) ـ دكتري 2155(كد 
  

 شناسيو جرم حقوق جزاسؤالات  

 

 1كند؟ـ كدام گزينه عبارت زير را كامل مي  
  »يسقط حد الزنا بدعوي ......... مع امكانهما في حقه«
  الشبهة) 4  الشبهةاو  الجهالة) 3  ) الظن2  الجهالة) 1

 2 شود؟در فقه جزايي به چه مجازاتي گفته مي» ضغث«ـ  
  شود.م زده مي) چهل تازيانه كه يكباره به مجر1
  شود.) پنجاه تازيانه كه يكباره به مجرم زده مي2
  شود.) يك صد عود كه يكباره به مجرم زده مي3
  شود.) هفتاد و پنج تازيانه كه يكباره به مجرم زده مي4

 3 شود؟عبارت زير با كدام گزينه كامل ميـ  
  .......»فمن اقر بايقاب ذكر مختاراً اربع مرات و كان حرأ بالغا ..«
  ) قتل محصناً كان او لا4  لا ) رجم محصناً كان او3  ) جلد الحد مطلقا2ً  ) عزّر مطلقاً 1

 4 شود؟مي» تشهير«ـ چرا قاذف  
  ) تا مجازات او به نوعي تشديد شود.2  ) تا از پذيرش شهادت او پرهيز شود.1
  ) تا جرم قذف را ترك كند.4  ) تا ديگران عبرت بگيرند.3

 5 كند؟گزينه جاي خالي را در عبارت ذيل كامل مي كدامـ  
  .........»المحارب لا يترك علي خشبته «
  ايام من حين جلبه. ثلاثة) الا 2  ايام حتي مات. ثلاثة) ازيد من 1
  ايام من حين صلبه. ثلاثة) ازيد من 4  ايام وليلين من حين صلبه. ثلاثة) ازيد من 3

 6 شود؟مجرمي گفته ميبه چه » مستلب«ـ در فقه جزايي  
  ) يكي از جرايم در حكم كلاهبرداري است.2  ) همان سارق مسلح است.1
  ربايد.) مال را به طور علني و با اسلحه مي4  كند.) مال را علني بدون محاربه برداشته و فرار مي3

 7 ر عليه او به سرقت حدي ديگري شهادت دهند، چه اگر دو شاهد به جرم سرقت عليه شخصي شهادت دهند و قبل از اجراي حد، دو شاهد ديگـ
  حكمي دارد؟

  شود.هاي متعدد بر او جاري مي) اولي آن است كه مجازات1
  شود.) اقرب آن است كه فقط يك مجازات بر او جاري مي2
  شود.) اصح آن است كه اگر فاصله دو سرقت كم باشد فقط يك مجازات جاري مي3
  كم يا زياد باشد يك مجازات دارد.) اشهر آن است كه چه فاصله 4

 8 گردد؟با كدام گزينه كامل مي.........» لو تاب شارب المسكر قبل قيام البينه ......... و لو تاب بعد اقراره بالشرب «عبارت ـ  
  ) يتخير الامام في اقامته عليه ـ سقط الحد2  ) سقط الحد ـ يتخير الامام في اقامته عليه و العفو1
  ) سقط الحد ـ لم يسقط الحد4  الحد ـ سقط الحد) سقط 3
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 شناسيو جرم حقوق جزا امهپاسخن 

  باشد. شود و مبناي آن هم قاعده درء ميحد زنا در صورت وجود شبهه و يا جهالت ساقط مي  »3«ـ گزينه 1
 

اي كه بايد به ي نمود به تعداد تازيانهدر صورتي كه كسي مرتكب زنا شود و جرم او اثبات گردد ولي به علت بيماري نتوان حد زنا را بر او جار  »3«ـ گزينه 2
  زنند. او زده شود تركه چوب كنار هم گذاشته و يك بار به او ضربه مي

 
  است. » لواط«تعريف ارائه شده در صورت سوال، تعريف   »4«ـ گزينه 3

 
  هير قاذف آن است كه از پذيرش شهادت او خودداري شود، تشهير به معناي شناساندن فرد مجرم به ديگران است. علت تش  »1«ـ گزينه 4

 
تـوان او  مـي ماند، البته اگر در كمتر از سه روز بميرد اگر براي محارب مجازات صلب انتخاب شود، فقط براي مدت سه روز بر بالاي صليب مي  »4«ـ گزينه 5

  را پايين آورد. 
 

  كند. دزدد و فرار ميدر فقه جزايي مستلب كسي است كه آشكارا مالي را مي  »3«ـ گزينه 6
 

دت بـه سـرقت حـدي ديگـري بدهـد      اه او شـه اگر دو شاهد به جرم سرقت عليه كسي شهادت دهند و قبل از اجراي حد شاهد ديگري علي ـ  »2«ـ گزينه 7
  شود. آن است كه فقط يك مجازات بر او جاري مي» اقرب«

 
شود ولي اگر اقرار به شرب خمـر كـرده و جـرم او از    اگر كسي كه شرب خمر كرده قبل از اقامه شهادت توسط شهود توبه كند حد، ساقط مي  »1«ـ گزينه 8

  ثابت شده باشد و سپس توبه كند، امام مخير است كه او را عفو نموده و يا حد شرب خمر را بر وي جاري كند. اين طريق 
 

بـوده و   اگر كسي يكي از محرمات اجماعي بين مسلمين را حلال بداند اگر علم داشته باشد كه آن حرام از بديهيات بين مسلمين است، مرتد  »4«ـ گزينه 9
  شود. اعدام مي

 
ا اگر كسي پيامبر اسلام و يا يكي از انبيا الهي را سب كند مهدور الدم بوده و به طور مطلق قتل او واجب است مگر اين كه خوف ضرر جاني ي  »1«ـ گزينه 10

  مالي وجود داشته باشد. 
 

  اگر كسي جنين تام الخلقه را قبل از دميدن روح اسقاط كند ديه آن يكصد دينار است.   »2«ـ گزينه 11
 

تر، زن چنـين حقـي   ر قويقصاص سه انگشت ديگر باشد بنابر نظاگر مردي چهار انگشت زني را قطع كند و زن خواستار عفو يك انگشت و   »3«ـ گزينه 12
  قطع داراي اشكال است. ندارد و حكم به 

 
جايي كه شرط تنبيه، سلامت كودك است ولـي كـودك، از   اگر ولي شرعي كودكي با قصد تربيت كودك را تنبيه كند و كودك بميرد، از آن  »2«ـ گزينه 13

  مال خود ضامن ديه است. 
 

  ساله باشد.  3حقه  33ساله و  2بنت لبون  33ساله و  5شتر  34شبه عمد شتر را براي پرداخت ديه انتخاب كند شترها بايد  اگر قاتل  »1«ـ گزينه 14
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  شناسيسؤالات حقوق جزا و جرم 

 1 در كدام گزينه آمده است؟» ملك و لم يدخلتختص التغريب بمن ا«صحيح عبارت  معنيـ  
  ) تراشيدن سر اختصاص به زناكاري دارد كه عقد كرده ولي همبستري نكرده است.1
  تشهير اختصاص به زناكاري دارد كه عقد كرده ولي همبستري نكرده است. ) 2
  اختصاص به زناكاري دارد كه عقد كرده ولي همبستري نكرده است. ) تبعيد3
  ) گرداندن در شهر غير محل سكونت زاني اختصاص به زناكاري دارد كه عقد كرده ولي همبستري نكرده است.4
 2 چيست؟» یةتعاقل الرجل الي ثلث الد ئةالمر« معني روايت ـ  

  دارد.زن توسط مرد قطع شود ثلث ديه  گر عضوي ازا) 1
  ) ديه زن و مرد تا يك سوم ديه برابر است.3

  عاقله هستند. ) زن و مرد تا يك سوم ديه مشتركا2ً
  ) زن فقط تا ثلث ديه مرد عاقله محسوب است.4

 3 در كدام گزينه آمده است؟» يمكن الاكراه فيمادون النفس و يكون القصاص علي المكره«معني صحيح ـ  
  شود.شود و اكراه شده قصاص ميقق مي) اكراه به كمتر از قتل مح1
  كننده و اكراه شده را قصاص كرد.وان اكراهتشود و ميه كمتر از قتل محقق مي) اكراه ب2
  شود ولي در عين حال قصاص هم باقي است.) اكراه به كمتر از قتل محقق مي3
  شود.كننده قصاص ميشود و اكراه) اكراه به كمتر از قتل محقق مي4
 4 به چه معني است؟» في العنق اذا كسر فصار اصور«در عبارت » اصور« ـ  

  ً) مرتعشا4  ً) فاسدا3  ً) مائلا2  ً) معمولا1
 5 لواحدث السارق في النصاب قبل الاخراج من الحرز ...................ـ  

  يضمن المال فقط) 4  عليه القطع) 3  فلاقطع )2  صة) عليه الضرب خا1
 6 به چه معناست؟» یةلقصاص حصص الباقين من الديضمن مستوفي ا«ـ  

  خواهد قصاص را اجرا كند بايد سهم بقيه اوليا دم از ديه را تضمين كند.) ولي دمي كه مي1
  ) ولي دم حاضر در صورتيكه بخواهد قصاص را اجرا كند بايد سهم بقيه را پرداخت كند.2
  .فاضل ديه را تضمين كند خواهد بيش از سهم خود قصاص كند بايدولي دمي كه مي) 3
  ها را تضمين كند.خواهد چند نفر را در مقابل يك نفر قصاص كند بايد سهم قصاص شوندهولي دمي كه مي) 4

 7 وا فاعترفوا ..................ععلي الرجم ثم رج ةلوكانت الشهادـ  
  بالتعمد اقتص منهم) 4  ماتوابالاكراه حبسوا حتي ) 3  بالاشتباه اقتص منهم) 2  یةبالتعمد اعطوا الد) 1

 8 در كدام گزينه آمده است؟» علي المرتشي تحرم علي المعطي لاعانته علي الاثم ةكما تحرم الرشو« معني صحيح  ـ  
  ) همانطوري كه دريافت رشوه حرام است راشي هم چون معاون جرم است مرتكب حرام شده است.1
  در آن هم حرام و معاونت در گناه است.) همانگونه كه دادن رشوه حرام است معاونت 2
  ) همانگونه كه گرفتن رشوه حرام است دادن آن نيز به دليل كمك بر گناه حرام است.3
  ) همانطوري كه دادن رشوه حرام است گرفتن آن هم حتي توسط واسطه حرام و كمك به جرم است.4

 9 در كدام گزينه آمده است؟» ضعةبا«معني ـ  
  عن العظم) هي التي تكشف 1
  ) هي التي تكسر العظم3

  ) هي التي قشرت الجلد2
  ) هي التي تقطع الجلد و تنفذ في اللحم4

 10 كدام گزينه درست است؟» و التحريم حرمت عليه ابداً ةبالعد في عدتها عالماً ئةمن تزوج امر« با توجه به عبارت  ـ  
  ست.ا مؤثر ) علم به موضوع و علم به حكم در تحقق حرمت ابدي1
  ) فقط علم به موضوع موجب حرمت ابدي است.2
  ) فقط علم به حكم موجب حرمت ابدي است.3
  ثر است و آن هم موجب حرمت ابدي است.ؤ) علم به حكم فقط در عده م4
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  شناسيپاسخنامه حقوق جزا و جرم 

  
: و يجبِ عليَ الْجزُّ و اجلْد و الْباب حدود (زنا)ـ   »3«ـ گزينه 1 برِّ الذَّكَرِ التَّغْريرِ لْحَاغي َختْصي : : الْمحصنِ و إِنْ لمَ يملك، و قيلَ لتَّغْرِيب بِمنْ أمَلَك و لمَ يدخُلْ

تبعيـد  «انـد:  شود كه آزاد و غير محصن باشد اگرچه عقد كرده ولي نزديكي نكرده باشد. و برخـي گفتـه  واجب مي اين حد بر مردي :شلاق زدن، جزّ و تغريب
  »ه فردي دارد كه عقد ازدواج كرده (ولي با همسرش نزديكي نكرده) است.اختصاص ب

  
: ايـن     ، فَإِذا بلغَتَ الثُّلثَُةِتعُاقلُ الرَّجلَ إلِي ثلٌثْ الديـ ةَـ إِنَّ هذا حكمْ رسولِ االلهِ (صلي االله عليه و آله): إِنَّ الْمرأَْباب قصاص  »3«ـ گزينه 2 ف رجعت إلِـَي النَّصـ

  شود.حكم رسول خدا (صلي االله عليه و آله) است كه زن تا يك سوم ديه با مرد برابر است و هرگاه به يك سوم برسد ديه زن نصف مي

  
: ـ و يمكنُ الُْإكِْرَاه فيما دونَ الُنَّفْسِ وباب قصاص  »4«ـ گزينه 3 ِكْرهليَ الُْمع اصصكُونُ الُْقاكراه در كمتر از قتل نفس (مثل زخمي كردن، ضرب و شتم و ي... (

  كننده خواهد بود نه مباشر (اكراه شده).نيز ممكن است و در اين صورت مجازات قصاص براي اكراه

  
: در شكستن گردن هنگامي كه كج شود يـك  لْأَازدراد، و لَو زالَ فَامنَع الْ و كَذا لَو ةُ: مائلاً الُديـيْور أَذَا كسُرَ فصَار أصَنُقِ إِـ في الُعْباب ديات  »2«ـ گزينه 4 شر

چنانچه عيب برطرف گردد و گردن  اي باشد كه مانع از بلعيدن غذا باشد يك ديه كامل است وديه كامل است و در صورتي كه جنايت وارده به گردن به گونه
در عبارت بـه معنـاي مـائلاً (كـج شـدن)      » اصور«گردد، بنابراين با توجه به معناي متن به حالت اول خود برگردد براي مدتي كه معيوب بوده، ارش ثابت مي

   آمده است.

  
ذَر  فَـأَ و لَوِ ابتلََع النِّصاب قبَلَ الْخـُرُوجِ   فلََا قَطْعابِ قبَلَ الإُِخْرَاجِ من الْحرْزِ ما ينْقص قيمتَه ارقُِ في الُنَّّصلَو أَحدثَ الس ـباب حدود (سرقت)  »2«ـ گزينه 5 ن تعَـ

: اگر سارق قبل از خارج كردن مال مسروقه دفَلاح هرسد در آن تغييـر ايجـاد كنـد كـه ارزش آن را     اي كه قيمتش به حد نصاب (يك چهارم دينار) ميإِخراج
  را پيش از خارج كردن ببلعد در اين صورت اگر خارج كردن آن ممكن نباشد حدي نيست. ،شود و اگر مال به نصاب رسيدهپايين بياورد دستش قطع نمي

  
: للْحاضرِ منَ ـباب قصاص (لواحق)  »1«ـ گزينه 6 اند: ولي دمـي كـه   : برخي از فقها گفتهةِحصص البْاقينَ منَ الديـفي ولياء الْاسيتفاء و يضْمنُ الْمستَوالأََْ و قيلَ

  از ديه تضمين كند. را دمء خواهد قصاص را اجرا كند بايد سهم بقيه اوليامي

  
نْهم   جرَحٍ ثمُ رجعوا و اعٌتَرَفُوا  قَطْعٍ أَو أَو جمٍرَ أَو عليَ قتَْلٍ ةُادهو كَانتَ الُشْـ و لَ باب شهادت  »4«ـ گزينه 7 د اُقـْتصُ مـ اقُونَ      بِالُتَّعمـ رُد الُبْـ همِ و يـ نْ بعضـ أَو مـ

: هرگا ةُنصَيبهم، و إِنْ قَالُوا: أَخْطَانَا، فَالديـ ِهمَليهـاي مـذكور   ه شهادت در مورد قتل، رجم، قطع يا جرح و يا (حد) باشد و رجوع آنان پس از اجـراي مجـازات  ع
اند همگـي  ي اجراي حد، مشهود عليه بميرد و سپس شهود از شهادت خود بازگردند و اعتراف نمايند كه عمداً چنين شهادتي كذبي را دادهباشد و به واسطه

پردازنـد، و در صـورتي كـه بگوينـد مـا در      شوند سهم خود از ديه جنايت را مـي هايي كه قصاص نميند اگر ولي دم بخواهد آنشويا برخي از آنان قصاص مي
  كنند.ها خواهد بود و ديه را بين خود تقسيم ميشهادت خود دچار اشتباه شديم، در اين صورت ديه بر عهده آن

  
گونه كه گرفتن رشوه حرام است دادن آن نيز به دليـل  م: همانثَلاَي اَلْه عتَانَعلإِ يعطلمي اَلْم عرَحي تَشْرتَلمي اَلْع ةوشْالرِ محرْتَ امكَضا ـ  باب ق  »3«ـ گزينه 8

  كمك به گناه حرام است.

  
: باضعه زخمي است كه مقدار زيادي در گوشت (سـر) فـرو   ةُلْمتَلاَحمـاو هي  ةٌحمِ و فيها ثَلاثـَكثَيراً في اللَّ ةُلآخذَو هي اَ ةُّو الُبْاضعـ ـباب ديات  »4«ـ گزينه 9

  مده است.آ» هي التي تقطع الجلد و تنفذ في اللحم«رود كه همان متلاحمه است و ديه در آن سه شتر است، پس بنابراين باضعه در اين مسئله به معني مي
  

: در اين مسئله علم به موضوع و علـم بـه حكـم در تحقـق      ةتها عالماً بالعدفي عد ةمن تزوج امرئـ ـباب حدود (زنا)  »1«ـ گزينه 10 و التحريم حرمت عليه ابداً
  حرمت ابدي مؤثر است.
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  شناسيسؤالات حقوق جزا و جرم 
 

 1 التواتر جماعةان «ترجمه عبارت ـ در كدام مورد آمده است؟»الصبيان لا يثبت بهم اللوث و هو كذلك الاّ ان يبلغوا حد ،  
  كند، مگر به حد تواتر باشد.  ) شهادت گروه صائب، لوث را ثابت نمي1
  شود، مگر اينكه به حد تواتر برسد.) با شهادت گروه زيادي از كودكان، لوث ثابت نمي2
  شود، مگر اينكه به حد تواتر برسد.) با شهادت گروه زيادي از كودكان، لوث ثابت نمي3
  شود، حتي اگر به حد تواتر نرسد.قدم، لوث ثابت مي) با شهادت گروه زيادي از افراد ثابت4

 2 وا و غیبةفي  الشهادةلو اقام بعضهم «ترجمه ـكدام است؟»لم يرتقب الاتمام الباقي حد ،  
  شود.خورند و منتظر اتمام شهادت نمي) اگر بعضي از شهود در حالي كه بقيه غايب باشند، شهادت دهند، حد مي1
  خورند. شوند و همه حد مي) اگر تعدادي از مدعيان زنا عليه يكديگر شهادت دهند، منتظر اتمام شهادت نمي2
  خورند.شود و به خاطر فسق حد ميغيبت برخي از افراد شوند، شهادت آنها پذيرفته نمي ) اگر برخي از شهود، مرتكب3
  شود. خورند و منتظر برگشت غائبين نميبقيه شهود حد مي از دادگاه غايب شوند، ) اگر برخي از شهود پس از حضور در دادگاه4

 3 كند؟كدام مورد، عبارت زير را كامل ميـ  
  ك الفرج علي الوجه المذكور (بالعقد الدائم) وطء زوجته صدق بغير ......... .فلو انكر من يمل«

  ) يمين4  ) التجسس3  ) شبهه2  ) سوال  1

 4 شود؟از نظر سيد مرتضي (ره)، ديه جنايت وارد بر مرده، به چه كسي داده ميـ  
  ) فقرا4  ) امام مسلمين3  ) ورثه2  المال) بيت1

 5 باره كسي كه بر اثر اجراي حد بميرد، چيست؟نظر شيخ مفيد (ره)، درـ  
  خورده، هدر است.االله، خون حدالناس يا حقدر حق )1
  شود.المال پرداخت مياالله باشد، ديه آن از بيت) اگر از حق2
  الناس باشد، ديه آن بر عهده امام مسلمين است.ق) اگر از حد حقو3
  كند.  كننده حد پراخت مي الناس باشد، ديه آن را اجرا) اگر از حد حقوق4

 6 كند؟كدام مورد، عبارت زير را كامل ميـ  
  .»و غيرها لو خان لم يقطع .........  الضیافةو  الاعارةالمستأمن بالايداع و «

  بالسرقة) لعدم تحقق العلم 4  ) لعدم تحقق الشك3  ) لعدم تحقق الهتك  2  السرقة) لعدم تحقق 1

 7 كه بدون حرارت غليان كند، در كدام مورد بيان شده است؟» عصير عنبي«اره حرمت نظر شهيد ثاني (ره) دربـ  
  ) غليان براي حرمت كافي است.2  ) غلظت و اشتداد كافي است.1
 ) بايد علاوه بر غليان، غليظ هم شده باشد.4  ) علاوه بر غليان، بايد نجس هم شده باشد.3

 8 در مقام بيان چه نوع جهل و اشتباهي است؟». ارقللس عارضةللملك  موهبة ةهشببلا «عبارت ـ  
  ) مطلق4  ) مصداقي3  ) مفهومي2  ) حكمي 1

 9 كه يكي از انواع معاونت در محاربه است، در كدام مورد آمده است؟» الردء«معني ـ  
  ) هو المعين له في المأكول و المركوب2  ) هو المعين له في ما يحتاج اليه1
 ) هو الذي له من يمرّ بالطريق فيعلمه به 4  خاف منه فيحذره) هو الذي يرقب له من ي3

 10 كفاره قتل، بر كدام يك از مرتكبين قتل، واجب است؟ـ  
  ) فقط سبب مثبت4  ) مطلق مرتكبين3  ) فقط مباشر2  ) فقط سبب تارك فعل1
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هو كذلك الا ان يبلغوا حد التواتر: با شـهادت تعـداد زيـادي از كودكـان، لـوث ثابـت       اللوث و  لايثبت بهم الصبيان عةكتاب القصاص ـ ان جما  »3«ـ گزينه 1
  شود، مگر به حد تواتر برسد.نمي

    
الباقي حدوا و لم يرتقب الاتمام: اگر بعضي از شهود در حالي كه بقيـه غايـب باشـند، شـهادت      غیبةفي  ةالشهاد كتاب الحدود ـ لو اقام بعضهم  »1«ـ گزينه 2

  شود.خورند و منتظر اتمام شهادت نميدهند، حد مي

، فلو انكر مـن  مةمعلو بةمملوكاً له بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه و يروح إصاالبالغ العاقل الحر فرجاً أي: قبلاً  بةكتاب الحدود ـ و الاحصان اصا  »4«ـ گزينه 3
لان الولد قد يخلق من استرسال المني: احصان عبارت است  و ان كان له منها ولد يمينيملك الفرج علي الوجه المذكور (بالعقد دائم) وطء زوجته صدق بغير 

روز اي كه اين امر در هر لحظه از شـبانه گونهباشد، بهت تناسلي زني كه فرج او، به عقد دائم يا به ملك از آن او مياز داخل نمودن مرد بالغ و عاقل آزاد در آل
شـود  يرفتـه مـي  براي او ممكن باشد و مقصود داخل كردني است كه معلوم باشد. پس اگر مرد امكان نزديكي با زوجه خود را انكار نمود از او بدون سوگند پذ

  شود.اي او از آن زن فرزندي باشد زيرا فرزند، گاهي از روان شدن مني در فرج زن، بدون آنكه نزديكي واقع شود آفريده ميهرچند بر

الجنـين، حيـث تكـون ديتـه      ينه و بينفارقاً فيها ب ةالقرب عن الميت، للإخبار المذكور ليست لورثته، بل تصرف في وجوب یةكتاب الديات ـ و هذه الد  »1«ـ گزينه 4
يحج  لغيرهله لا  المثلةديته بتلك  صارتبخلاف الميت، فانه قد مضي و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته  ةعاد ةنفعه، قابل للحيا جولورثته بأن الجنين مستقبل مر

اي كه براي جنايت بر ميت گرفتـه  تكون لبيت المال و العمل علي ما دلت عليه الأخبار: ديه؛ مرتضيال و غيرها و قال قةعنه و يفعل بها ابواب البر و الخير من الصد بها
در  اين باره آمده است و و دليل اين حكم، رواياتي است كه در شودشود بلكه در راه رضاي خداوند خرج مي؛ الف ـ طبق نظر مشهور فقها، به ورثه او داده نميشودمي

و  رودمـي شود و اميد به انتفاع از او اين صورت فرق گذاشته است كه ديه جنين براي ورثه اوست زيرا جنين در آينده روح در او دميده ميآنها بين ميت و جنين به 
پايان يافته  كرد) برخلاف ميت كه جنايت جاني بر او پس از اتمام حيات او بوده و منفعت او(در صورتي كه جاني جنايت نمي داردطبق روال طبيعي صلاحيت حيات 

، بنـابراين ديـه   نه براي ديگران يعني وراث شود به خود ميت تعلق دارد،اي كه براي مثله كردن او لازم ميرو وقتي جاني او را پس از مرگ مثله كرد ديهاست، از اين
  دهند.خير و نيك از قبيل صدقه دادن و ساير كارها انجام ميميت حج بجا آورده و كارهاي  مانند آنكه به وسيله ديه از جانبكنند مزبور را براي خود او خرج مي

  المال تعلق دارد.ب ـ طبق نظر سيد مرتضي، ديه جنايت وارد بر مرده به بيت
  به نظر شهيد ثاني بايد طبق آنچه كه روايات بر آن دلالت دارد عمل نمود، يعني ديه به خود ميت تعلق دارد.

السـلام  أن علياً عليـه  رويالمحدود للناس، لما  یةكتاب الحدود ـ و من قتله الحد أو التعزير فهدر، فان المفيد قال؛ يضمن الامام د  »3«گزينه  ـ5
ً من حدوداالله فمات فلاد«كان يقول  ً في شيء من حقوق الناس فمات  فان ديتـه علينـا   یةمن ضربناه حدا لقـول  و هـذا ا » علينا و من ضربناه حدا

ظـر  يدل علي أن الخلاف في حد الناس و أن الضمان في بيت مال الامام لا بيت مال المسلمين: كسي كه در اثر اجراي حد يا تعزير بميرد، طبق ن
النـاس كشـته   السلام ضامن ديه كسي است كه به واسطه اجراي حـد بـراي حـق   شيخ مفيد گفته است كه امام عليه شهيد اول خون او هدر است،

كسي را كه ما حدي از حدود الهي را بـر او جـاري كنـيم و بـه واسـطه آن      «فرمود؛ السلام ميه باشد، زيرا روايت شده است كه امام علي عليهشد
، ايـن قـول شـيخ    »باشد و كسي را كه ما حدي از حدودالناس را به او جاري كنيم و به واسطه آن بميرد ديـه او برماسـت  اي بر ما نميبميرد ديه

شـود ماننـد : قصـاص، ثانيـاً، ضـمان از      كند بر اين كه اولاً، محل اختلاف نظر فقها، حدي است كه در حقـوق النـاس جـاري مـي    دلالت مي مفيد
  المال مسلمانان.  شود نه از بيتالسلام تأمين ميالمال امام عليهبيت

و غيرها لو خان لم يقطع لعدم تحقق الهتك: اگر كسي كه به واسطه وديعه سپردن مـال   فةو الضيا ةداع و الاعاركتاب الحدود ـ المستأمن بالاي  »2«ـ گزينه 6
شود، زيرا هتك ديگران نزد وي يا عاريه گذرادن نزد او و يا مهمان شدن و يا موارد ديگري غير از اين امين شمرده شده است خيانت كند دست او بريده نمي

  باشد).ت (و حال آنكه از شرايط قطع دست، هتك حرز ميحرز محقق نشده اس
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  شناسيسؤالات حقوق جزا و جرم 
  

  الملل (عمومي ـ خصوصي))مجموعه دروس (متون و اصول فقه، حقوق اساسي و مدني، حقوق جزا (عمومي ـ اختصاصي)، بين

 1به چه كسي است؟در مسئله زير، ولد ملحق  ـ  
  »لو وطئ زوجته فساحقت بكراً، فحملت البكر. «

  ) الولد للرجل و زوجته.1
  رجل و البكر.) الولد لل3

  ) الولد للرجل فقط.2
  ) الولد للبكر فقط.4

 2ـ يحرم علي اي القاضي؟شيء  
  بين الخصمين في الميل القلبي التسویة) عدم 1
  البصیرة) التفريق بين الشهود اذا كانوا من اهل 3

  ) اتّخاذ الحاجب وقت القضاء2
  ) وقوف عزم الغريم عن الاقرار الاّ في حقّه تعالي4

 3كدام مورد صحيح است؟ در مسئله زير، ـ  
  »الخالي.الرهن و آخر به رهن، فادعي الدفع عن المرهون به، و ادعي الغريم الدفع عن لو كان عليه دين، خالٍ عن«

  ) القول قول الغريم مع يمينه سواء ادعي العلم بقصد الدافع ام لا.1
  ده.) القول قول الدافع مع يمينه، لان الاعتبار بقص3

  ) القول قول الدافع بلا يمينه لان الاعتبار بقصده. 2
  ) القول قول الغريم بلا يمينه سواء ادعي العلم بقصد الدافع ام لا.4

 4چيست؟ »علم خاص«در عبارت زير، مراد از  ـ  
  »العلم الخاصان كان الحاكم عالماً بالحق، قضي بعلمه و المراد بعلمه هنا «

  ) الاطلاع الجازم1
  الواقعة) الاطلاع بخصوصيات 3

  الحاكم ولایة) العلم الحادث في زمن 2
  ) العلم الحادث في مكان الحكم4

 5في  ـ؟علي الزوج النفقة يجب صورة اي  
  الزوجة صغیره.) اذا كانت 2  بعد العقد. تعرض التمكين عليه ام لم تعرض. ساکتة الزوجة) اذا كانت 1
  بعد العقد ما لم تعرض التمكين عليه. ساکتة الزوجة) اذا كانت 4  .و الزوج صغيراًنة الزوجة کبیرة ممکّ) اذا كانت 3

 6؟وبصعلي المغ المتعاقبةا هو الصحيح في الايدي م ـ  
1.   ) لاتكون ايدي ضمان اذا كان بعضهم عالماً بالغصب و الآخر جاهلاً
  ) لاتكون ايدي ضمان اذا جهلوا بالغصب.3

  لموا بالغصب.) تكون ايدي ضمان اذا ع2
  ) تكون ايدي ضمان سواء علموا بالغصب ام لا.4

 7فماتا؟ ٌامرأةما هو الحكم فيما لو تصادم رجل و  ـ  
  .الدیةالرجل ثمن  لورثة) 4  .الدیةالرجل ربع  لورثة) 2  .الدیةالرجل نصف  لورثة) 3  الدیة.الرجل تمام  لورثة) 1

 8است؟ توجه به عبارت زير، كدام مورد صحيح با ـ  
  »انكر المستحق القبض من الضامن، فشهد عليه الغريم.لو«

1.   ) لايقبل اذا كان الضامن متبرعّاً
  ) قبل سواء كان المضمون عنه آمراً بالضمان ام لا.3

  ) لايقبل سواء كان المضمون عنه آمراً بالضمان ام لا.2
4.   ) قبل اذا كان المضمون عنه آمراً

 9م، كدام عبارت صحيح است؟در مورد عقد وكالت، ب ـا توجه به نظر مشهور فقيهان متقد  
1 علّقت علي شرط ام علي  الوکالة) لاتصح صفةسواء.  
3 صفة دون الشرطاذا علّقت علي  الوکالة) لاتصح.  

2 الصفة.اذا علّقت علي شرط دون  الوکالة) تصح  
4 علّقت علي  الوکالة) تصح صفة.ام علي  شرطسواء   

 10عقد فضولي، كدام مورد صحيح است؟ در ـ صورت رد  
1.   ) يرجع المشتري علي البايع بما اغترم، و ان كان عالماً
3.   ) لايرجع المشتري علي البايع بما اغترم، عالماً كان او جاهلاً

2.   ) يرجع المشتري علي البايع بالثمن، ان كان باقياً، عالماً كانٍ او جاهلاً
.) لايرجع المشتري العالم 4   علي البايع بالثمن، و ان كان باقياً
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  شناسيحقوق جزا و جرمپاسخنامه  

  الملل (عمومي ـ خصوصي))(متون و اصول فقه، حقوق اساسي و مدني، حقوق جزا (عمومي ـ اختصاصي)، بينمجموعه دروس 
تـه شـده توسـط    فم، پس از نزديكي و گذشت شش ماه از تاريخ نزديكي و تجاوز نكردن از حداكثر مدت حمل كه بيشترين حـد گ در عقد دائ  »2«ـ گزينه 1

  شود. از طرف ديگر در صورت باردار شدن زوجه باكره نيز فرزند به مرد متعلق است.ت، طفل به شوهر ملحق مياس فقهاي اماميه در اين باره يك سال

وگيري كنـد  توان به اين امر اشاره نمود كه قاضي از تصميم مديون به اقرار جل ـاز آداب قضاوت و از جمله مواردي كه بر قاضي حرام است مي  »4«ـ گزينه 2
  االله است.مگر در مواردي كه حق

دهنده ديني باشد كه خالي از رهن است و دين ديگري كه در ازاي آن چيزي را رهن گذاشته و آنگاه ادعا كند كه آن پول را اگر بر ذمه گروه  »3«ـ گزينه 3
  شود.خورد و قولش پذيرفته ميقسم مي ،براي اداي ديني كه رهن دارد پرداخته است

  علم قطعي است. ،در اين عبارت مراد از علم .براساس آن علم خود قضاوت خواهد كرد ،گاه قاضي نسبت به حقي عالم باشدهر  »1«ـ گزينه 4

  شاوندي و ملك.اسباب نفقه سه چيز است: زوجيت، خوي  »3«ـ گزينه 5
شـوهر عرضـه   اما نفقه زني كه بالغ نشده و زن ناشزه بر مرد واجب نيست و البته نفقه زني كه پس از عقد سكوت كرده است تا وقتي كه تمكين خـود را بـه   

  بر شوهر واجب نيست.  ،نكرده است
  است:اى پنج صورت كه آيا صغيره نفقه دارد يا نه؟ مسئله دار استاز مسائل نفقات در نفقه صغيره  اما
  ـ زوجه صغيره و زوج كبير است.2    ـ زوج و زوجه هر دو صغير هستند.1
  ـ زوج و زوجه مراهق (نزديك به بلوغ) هستند و بلوغ شرعى حاصل نشده است. 4    ـ زوج صغير و زوجه كبيره است. 3
  ـ يكى مراهق و ديگرى كبير است.5
ت تمكـين آمـادگى از   چون ماهي ـ ؛مقدار براى وجوب نفقه كافى نيست ه و مانعى از تمكين ندارد ولى اينم رسيديم كه زوج صغير و زوجه كبيرصورت سوبه

  .واجب استا اگر آمادگى از يك طرف را كافى بدانيم در اين صورت نفقه ام ؛يك طرف نيست بلكه آمادگى از دو طرف لازم است

، با اشتراك در سـبب  اگرچه مختلف باشند در غصب و مجرد يدقب ايدى غاصبه بر مغصوب واحد يا آنچه به حكم غصب است (در صورت تعا  »4«ـ گزينه 6
] يا بـا اخـتلاف در مقـدار    به هر كدام از آنها تمام مغصوب [را) مالك مغصوب منه يا مأخوذ منه، مخير است در رجوع آنها ضمان يا تلف مغصوب در يد بعض

 .م، تمام بدل واحد تالف رارجوع به هر كدا
 .ضمان او مستقر و تحقيقى است اليه به آنكه اخيراًنمايد مرجوعو با رجوع به غير آنكه تلف مال در يد او شده يا اتلاف كرده است، رجوع مى

] ت به قرار ضمان است يـا [بـا  ير كه موجب اولوت در اخيها، به جهت زيادتى خصوصينمايد به احدى از ضامنو اگر رجوع كرد مالك به ضامن اخير، او رجوع نمى
 اشتراك همه در سبب ضمان، در صورت عدم زيادتى ديگرى در عين كه مخصوص است غير آخرى به ضمان آن و به حكم اين است مثل دوشـيدن غيـر آخـرى   

ه، به منزله اتلاف صـاحب يـد اسـت در عـرف و غيـر      تى ـ مثل مغرور نمودن ـ پس تلف در يد عادي  ر صورت اختصاص بعض ديگر به خصوصيشير گوسفند را و د
ذونـه  و حكم مذكور مربوط به يد غيـر مأ  شود آنچه را كه ذمه او مشغول بود، و حق مطالبه مملوك خود [را] از آخرى داردآخرى با اداء به مالك بدل را، مالك مى

  .باشد به اثم به سبب غاصب بودن فقط يا با مغرور نمودن ديگرى ايضاًت غير باشد يا جاهل باشد، اگرچه عالم، مختص است، چه آنكه عالم به مالكي

  برند.ه مرد يك چهارم ديه را به ارث ميورث ،بميرند اگر مرد و زني در اثر تصادم  »2«ـ گزينه 7

گاه بدهكار (مضمون عنه) بر عليه او شهادت دهد و بگويـد مـن   ب خود را از ضامن گرفته است و آنكه طل له) انكار كنداگر مستحق (مضمون  »3«ـ گزينه 8
اگـر   و در صورتي كه شهادت او به خاطر تهمت يا عدم عدالت پذيرفته نشود، ودشديدم كه طلب خود را گرفت، در صورت عدم تهمت شهادت او پذيرفته مي

كند و اگـر بـدهكار ضـامن را در پرداخـت     رجوع داشته باشد به مقداري كه در دفعه نخست پرداخت كرده به او رجوع مي ضامن غرامت بدهد، در صورتي كه حق
  .كندكند در دفعه نخست پرداخته است و مقداري كه در دفعه دوم پرداخته است، به هر كدام كه كمتر است رجوع ميدين تصديق نكند، از مقداري كه ادعا مي

  عقد وكالت بايد منجز باشد و لذا اگر به صورت معلق بيان شود، باطل خواهد بود اما معلق و مشروط كردن تصرف صحيح است.  »1«ـ گزينه 9
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  شناسيجزا و جرم سؤالات حقوق 
  

 مجموعه دروس تخصصي شامل (متون فقه جزايي (حدود، قصاص، ديات، قضا و شهادات) ـ آيين دادرسي كيفري ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي
  شناسي)اختصاصي ـ جرم

 1 ؟ـ ما هو الحكم لو تقاذف المحصنان بما يوجب الحد  
  ) عزّرا و لا حد علي احدهما 4  ) حدا و لاتعزير علي احدهما 3  ) يثبت عليهما الحد و التعزير 2  ) يسقط عنهما الحد و التعزير 1

 2 ـ كدام مورد در خصوص مسئله زير، صحيح است؟  
   »صةالاستقلال بالمقاحة من سرق من مال المديون الباذل بقدر ماله معتقداً ابا«

  الموضوعيه.للشبهة لا حد عليه ) 2  ) يحد الا اذا ثبت كونه جاهلا بالموضوع.1
  للشبهة الحکمیة.) لا حد عليه 4  ) يحد الا اذا ثبت كونه جاهلا بالحكم.3

 3شود؟ ـ در صورت اعتقاد به عدم تخيير در مجازات محاربه، در كدام مورد محارب فقط نفي بلد مي  
  غير حرز ) لو اخذ المال كثيراً من 2  ) لو اقتصر علي شهر السلاح و الاخافه1
  ) لو اخذ المال قليلاً من غير حرز 4  يأخذ مالأ ) لو جرح و لم3

 4 ـ ما هو الحكم فيما لو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمه؟  
1. .2  ) ضمن المصدوم الصادم مطلقاً   ) ضمن الصادم المصدوم مطلقاً
  حة.يكن له مندو) ضمن الصادم المصدوم اذا لم4  حة.يكن له مندو) ضمن المصدوم الصادم اذا لم3

 5تر است؟ تر و دقيقـ كدام ترجمه زير، صحيح  
»ة من شرائط القصاص انتفاء الأبولغيره من الورثه.یة فلايقتل الوالد و ان علا بابنه و يعزّر و يكفِّر و تجب الد «  

شود و پدر در قتل فرزندش نابراين، پدر در مورد قتل فرزند هر چقدر كه بالا برود، كشته نمي) از جمله شرايط قصاص، عدم وجود رابطه اُبوت است. ب1
  شود و بايد كفّاره بدهد و بايد ديه مقتول را به ساير وراث بپردازد. تعزير مي

شود و البته فرزنـد در قتـل   الا برود، كشته نمي) از جمله شرايط قصاص، عدم وجود رابطه اُبوت است. بنابراين، پدر در مورد قتل فرزند هر چقدر كه ب2
  شود و كفّاره نيز بدهد و در هر صورت، ديه مقتول بايد به ساير وراث پرداخت شود.پدرش بايد تعزير 

شـته باشـد،   ) از جمله شرايط قصاص، منتفي بودن رابطه پدري و فرزندي است، پس پدر در قتل فرزند و فرزند در قتل پدر، هر چقدر كـه فاصـله دا  3
  شود و بايد كفّاره بدهد و بايد ديه مقتول را به ساير وراث بپردازد.شود و البته پدر در قتل فرزندش تعزير ميكشته نمي

د، ) از جمله شرايط قصاص، منتفي بودن رابطه پدري و فرزندي است، پس پدر در قتل فرزند و فرزند در قتل پدر، هر چقدر كه فاصـله داشـته باشـن   4
  شود و كفّاره نيز بدهد و ديه مقتول بايد به ساير وراث پرداخت شود.شود و البته فرزند در قتل پدرش بايد تعزير ه نميكشت

 6 ـ كدام تفسير در خصوص شبهه در عبارت زير، صحيح است؟  
  » للسارق او الحاكم.ضة للملك عارهمة موشبهة  البالغ العاقل المختار من الحرز بعد هتكه و ازالته بلاقة و يتعلّق الحكم و هو هنا القطع بسر«

شود و با اين حال اقدام به ربودن آن بكند و قاضـي نيـز   اي نباشد اين است كه هم بايد سارق بداند كه مال در حرز نگهداري مي) مراد از اينكه شبهه1
  بايد احراز كند كه سارق با علم به در حرز بودن اقدام كرده است. 

ر صورت در خصوص مالكيت مال مسروقه است به اينكه سارق معتقد باشد كه آن مال متعلق به خود اوست يا اينكه قاضي معتقد باشـد  ) شبهه در ه2
  كه مال مسروقه به خود سارق تعلق دارد. 

ن حـرز را شكسـته و زائـل كـرده نبايـد      اي در كار باشد اين است كه در اين امر كه مال مسروقه داراي حرز بوده و سارق آ) مراد از اينكه نبايد شبهه3
  ترديدي براي قاضي موجود باشد. 

اي در مالكيت مال مسروقه وجود نداشته باشد به اينكه سارق معتقد باشد كه آن مال يا به خودش تعلـق دارد و يـا اينكـه بـه خـود      ) بايد هيچ شبهه4
  قاضي تعلق دارد. 
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  شناسيجزا و جرم حقوقپاسخنامه  
  

 مجموعه دروس تخصصي شامل (متون فقه جزايي (حدود، قصاص، ديات، قضا و شهادات) ـ آيين دادرسي كيفري ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي
  شناسي)اختصاصي ـ جرم

  

    خورند.شوند ولي هيچ يك حد نميدو تعزير مي يكديگر را قذف كنند، هر حد استاي كه موجب گونههرگاه دو نفر محصن به  »4«ـ گزينه 1
 

اگر داين با اين اعتقاد كه مستقلاً و بدون اذن مديون حق تقاص دارد، از مال مديوني كه درصدد پرداخت دين خـود اسـت بـه همـان انـدازه        »4«ـ گزينه 2
  ست. سرقت نمايد به دليل وجود شبهه حكميه، حد بر او ني

 
رسد و اگر مرتكب قتل شود و مالي هم بردارد، شود يا به عنوان حد به قتل ميمحارب اگر مرتكب قتل شده باشد، به عنوان قصاص كشته مي  »1«ـ گزينه 3

چنانچه تنها مال را برداشته باشد، دست راست و پاي شود و ي او به دار آويخته ميشود و سپس كشته شده، جنازهابتدا دست راست و پاي چپش قطع مي
گردد و اگر تنها به كشيدن شود و تبعيد ميرسد و هرگاه شخصي را مجروح نمايد ولي مالي را برندارد، قصاص ميگردد و به قتل نميچپش قطع و تبعيد مي

   شود.سلاح و ترساندن بسنده كند فقط تبعيد مي
 

جا نيست و بر اثر برخورد با او، برخوردكننده بميرد، آن هرگاه كسي كه با او برخورد شده است، در مكاني باشد كه مجاز به توقف در آن  »3«ـ گزينه 4
   شخص ضامن برخوردكننده است، البته به شرط اين كه برخوردكننده گريزي از برخورد نكردن با مصدوم نداشته باشد.

 
شود و پدر در قتل ي ابوت است، بنابراين پدر در مورد قتل فرزند هر چقدر كه بالا برود، كشته نمياز جمله شرايط قصاص، عدم وجود رابطه  »1«ـ گزينه 5

    شود و بايد كفاره نيز بدهد و بايد ديه مقتول را به ساير وراث بپردازد.فرزندش تعزير مي
 

كه قاضي معتقد شبهه در هر صورت درخصوص مالكيت مال مسروقه است، خواه سارق معتقد باشد كه آن مال متعلق به خود اوست يا اين  »2«ـ گزينه 6
   باشد كه مال مسروقه به خود سارق تعلق دارد.

 
زمان با هم الفاظ شهادت را تلفظ كنند لازم نيست، هر كه همشهادت همگي با هم حاضر شده باشند، اما اينشهود زنا بايد در زمان اقامه   »4«ـ گزينه 7

   چند جايز است.
خورند و نبايد منتظر تكميل تعداد فاصله بيفتد و اگر بعضي از شهود در غياب ديگران شهادت دهند، حد ميعرفاً ها منظور اين است كه نبايد بين شهادت

  شد. شهود 
 

شود حلال بداند، مانند مردار، خون، ها از ضروريات دين شمرده ميهر كس يكي از محرمات مورد اتفاق (اجماع) مسلمانان را كه حرمت آن  »3«ـ گزينه 8
   يرا وي مرتد (فطري) است.رسد، زاش مسلمان باشد به قتل ميربا و گوشت خوك، اگر يكي از والدين او هنگام انعقاد نطفه

 
تحمل شهادت و اداي آن از طرف لال درصورتي صحيح است كه يقين به منظورش حاصل شود، هر چند از طريق دو مترجم عادل اين يقين   »4«ـ گزينه 9

   دد.گرحادث شود و در اين حالت، عمل آن دو مترجم از قبيل شهادت بر شهادت تلقي نمي
 

و اين گفتار موجب اذيت شدن مخاطب نيز بشود، دو حد قذف (به جهت پدر و مادر) » اي پسر زن و مرد زناكار«اگر كسي به ديگري بگويد:   »2«ـ گزينه 10
   شود.و يك تعزير (به جهت مخاطب) ثابت مي

 
  شود.گيرد، اما تأديب فقط غيرمكلف را شامل مير و تأديب از اين جهت با هم تفاوت دارند كه تعزير مكلف و غيرمكلف را دربرميتعزي  »2«ـ گزينه 11

 
 شود. ميدم، قاتل را بكشد، قصاص ثابت از شرايط ثبوت قصاص اين است كه مقتول محقون الدم باشد، پس اگر غير ولي »1«ـ گزينه 12

 
شود، اين  است كه قصد انجام عمل را داشته ولي قصد كه پزشك از مال خودش ضامن خسارتي است كه در اثر معالجه او وارد ميدليل اين  »3«ـ گزينه 13

   جنايت نداشته است، بنابراين عمل او شبيه به عمد است.
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   شناسيحقوق جزا و جرمسؤالات و پاسخنامه  

  97ي ر) ـ دكت2155كد (

  شناسي حقوق جزا و جرمسؤالات   
 

 

مجموعه دروس تخصصي (متون فقه  جزايي (حدود، قصاص، ديات، قضا و شهادات) ـ آيين دادرسي كيفري ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جـزاي     
 شناسي) اختصاصي ـ جرم

 1 كدام است؟ » اللكم«در عبارت زير، مراد از ـ  
  .» سنانه فهدر، وله التخلّص منه باللكم و الجرح ... يد غيره فانتزعها فندرت اعلي عض  وول«

  كشتن  ) 4  مشت زدن ) 3  كتك زدن ) 2  سيلي زدن ) 1
 2 كدام است؟ » يملكلم«در عبارت زير، مراد از ـ  

    »  يملك.و ان لم الزاني الذكّر، الحرّ، غيرالمحصنيجب الجلد و الجزّ للرأس و التغريب علي «
  يكن له ملك يمين  لم )4  يتزوج  لم) 3  يتزوج بشرط ان يدخل ) 2    دخل يتزوج من غير ان ي )1
 3 لل من نسبـ ن شتمه و اذاالزنا الي غيرالمواجه، فالحديا بـن الزانـي  «. بنابراين، اگر كسي به ديگري بگويد: همنسوب اليه و يعزّر للمواجه، ان تضم« ،

  كدام مورد صحيح است؟
  للمواجه (الابن)  حد لغيرالمواجه (الاب) و يعزّر  )2  المواجِه (الاب)  زّر لغيرو يعحد للمواجِه (الابن) ) 1
  للمواجه (الاب)  لغيرالمواجه (الابن) و يعزّر  حد) 4  المواجِه (الاب) و يعزّر للمواجِه (الابن)  حد لغير )3
 4چه كساني هستند؟ » شيخان«در عبارت زير، مراد از  ـ  

    »  ان يستتاب.خيو قيل و القائل الشةٍ الخمر اذا كان عن فطر ل مستحلّتقو ي«
  شيخ كليني و شيخ مفيد  ) 4  شيخ صدوق و شيخ مفيد  ) 3  شيخ مفيد و شيخ طوسي ) 2  طوسي  شيخ صدوق و شيخ) 1
 5كدام  مورد است؟ » مسةالخا«در عبارت زير، مراد از  ـ  

    .»  ثلاثاً ...  لمطلّقةو ا ةدعتو الم مسةالخا حةكاح المحارم و اباجمع عليها كنممن استحلّ شيئاً من المحرّمات، ال«
  بالعقد المنقطع  مسةالخاجة الزو )2  يكن بدائم و لو لم مسةلخاا جةالزو) 1
  بالعقد الدائم  مسةالخا جةالزو) 4  بالعقد الدائم او المنقطع  مسةالخاجة الزو )3

 6كدام مورد است؟ » بةالمواضع المنتا«، مراد از »بةحرز كالمواضع المنتالا قطع علي من سرق من غير «در عبارت  ـ    
  مة  الخانات العا) 4   مةالطرق العا) 3  مة  الشوارع العا) 2  مة  الاماكن العا) 1

 7 به كدام معناست؟ »يقطع الضيف و الاجير اذا سرقا مال المضيف او المستأجر مع الاحراز من دونه«ـ ،  
  چند مال مسروقه در حرز نباشد. شود، هرجر را سرقت كنند جاري ميخانه و مستأان و اجيري كه مال صاحبمهم حد قطع بر) 1
  اند. شود، اگر احراز شود كه آن دو، مال را از حرز خارج كردهخانه و مستأجر را سرقت كنند جاري ميطع بر مهمان و اجيري كه مال صاحبحد ق) 2
3 (خـاطر غيـر آن دو، در حـرز    شود، به شـرط آنكـه مـال مزبـور بـه     ه مال ميزبان و مستأجر را سرقت كنند جاري نميقطع بر مهمان و اجيري ك حد

  نگهداري شده باشد. 
خـاطر آن دو، در حـرز نگهـداري    شود، به شرط آنكه مال مزبور بـه حد قطع بر مهمان و اجيري كه مال ميزبان و مستأجر را سرقت كنند جاري مي) 4

  شده باشد. 
 8 ر«عبارت ـالمكره علي الاقرار الس به كدام معناست؟ »بعينها لم يقطع قةَلو رد ،  

  شود. ند، دست اقراركننده  قطع نميرد اقرار را برگرداواقرار به سرقت اكراه كرده، مال مكه ديگري را به هرگاه كسي) 1
  شود. د اقرار را برگرداند، دستش قطع نميرومالِ مت، ساروي اكراه اقرار به سرقت نموده  كه ازهرگاه كسي) 2
  شود. كه از روي اكراه سرقت كرده و به آن اقرار كرده است، مال مورد اقرار را برگرداند، دستش قطع نمياگر كسي) 3
  شود. كه از روي اكراه، اقرار به سرقت كرده، از اقرار خود برگردد، دستش قطع نمياگر كسي) 4
 9 چه كساني هستند؟ » اهل الريبه«ر، مراد از در عبارت زيـ  

    »  ام لا. یبةرلالناس في مصر و غيره ... من اهل ا فةو بحراً، ليلاً او نهاراً، لاخااو هي تجريد السلاح براًّ  بةالمحار«
  اند. در گذشته مرتكب جنايت شده )2  ترسند. ها ميمردم از آن) 1
  شود، تهديد خود را عملي كنند. احتمال داده مي )4  كنند. در عقايد مردم ايجاد ريب و شك مي ) 3
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   شناسيحقوق جزا و جرمسؤالات و پاسخنامه  

  97ي ر) ـ دكت2155كد (

 شناسيو جرم پاسخنامه حقوق جزا 

 
ي كيفري ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي مجموعه دروس تخصصي (متون فقه جزايي (حدود، قصاص، ديات، قضا و شهادات) ـ آيين دادرس

 شناسي)اختصاصي ـ جرم

هايش هاي گازگيرنده، بيفتد، افتادن دنداناگر (كسي) دست ديگري را گاز بگيرد و او دست خود را بكشد و در نتيجه دندان«ترجمه عبارت »  3«ـ گزينه 1
ترجمه و تبيين شرح شيرواني، علي، ». خود را از چنگ او برهاند ... ، زخمي كردندنمشت زتواند با ... كسي كه گاز گرفته شده، مي هدر خواهد بود و

  .295، چاپ پنجم، ص 13، جلد 1384، قم: دارالعلم، لمعه
   .اندو زخمي كردن يك طرق دفاعي متناسب با تجاوز در اينجا است كه فقها شرايط دفاع مشروع را در اين موارد محرز دانسته مشت زدنكشيدن دست، 

  
هستند و نبايد بين آنها » الزاني«صفت » غير المحصن«و » الحر«، »الذكر«هاي سامحه صورت گرفته است؛ زيرا واژهال، مدر تايپ صورت سؤ  »1«ـ گزينه 2

  ويرگول گذاشته شود.
شود، هر چند او مالك فرج نباشد؛ مقصود از مالك فرج، كسي ير محصن واجب ميرد زناكار آزاد غترجمه عبارت: مجازات تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد بر م

   .75، ص همان است كه ازدواج كرده اما هنوز نزديكي نكرده است. شيرواني،

  
خاطر كسي خواهد بود كه زنا را بت دهد ... حد قذف بهكسي كه زنا را به غير مخاطب و مواجه (با فتحه جيم= اسم مفعول) نس«ترجمه عبارت: »  2«ـ گزينه 3

  .126شيرواني، همان، ص ». شود مشروط بر آنكه اين كلام دربردارنده دشنام و موجب آزار و اذيت او باشدخاطر مخاطب تعزير ميبه او نسبت داده است، و به
تواند متضمن محكوميت اي ثبوت حد لازم نيست و همچنين فعل واحده ميشود برشود كه در زمان قذف، حضور كسي كه قذف مياز عبارت استنباط مي

بگويد كه اي پسر زناكار، اين عمل عرفاً موجب اذيت و صدمه روحي به  )ب(به آقاي  )الف(به دو جرم و به تبع آن دو مجازات گردد. براي مثال، اگر آقاي 
ارت حاكي از انتساب زنا به پدر مخاطب است، جهت تضمين حق و جبران ضرر معنوي، براي گردد و از اين جهت دشنام است. از آنجا كه عب) ميب(آقاي 

  شود.وينده حد قذف به نفع پدر ثابت ميگ
اه است كه غير از اين جهت اشتب )4(اشتباه است. گزينه  )3(و  )1(فتحه باشد، پس گزينه » جيم«اسم مفعول است و بايد طبق قاعده اعراب » المواجه«واژه 

   داند در حالي كه مقصود از غير مخاطب، پدر شخص است.خاطب را فرزند ميم

  
  داند، در حالي كه خودش مرتد فطري است دو نظر وجود دارد:د مجازات شخصي كه خمر را حلال ميدر مور  »2«ـ گزينه 4

كه ابتدا توبه داده ن اسلام است (يعني حرمت خمر) را منكر شده است؛ در نتيجه بدون ايننظر نخست: از آنجا كه چنين شخصي چيزي را كه از ضروريات دي
  شود.شود، كشته مي

   .170، ص هماناست. ر.ك: شيرواني،  شيخ مفيدو  شيخ طوسيشود. اين نظر منسوب به شود، اگر توبه نكرد كشته مينظر دوم: ابتدا توبه داده مي

  
مباح بودن گرفتن همسر پنجم (به عقد دائم)، كسي كه يكي از اموري را كه به اتفاق همه مسلمانان حرام است، مانند نكاح با محارم،   »4«ـ گزينه 5

   .177، ص همانازدواج با زني كه در عده ديگري است و ازدواج با زني كه سه بار او را طلاق داده. شيرواني، 
  

   .186، ص همان. شيرواني، هايي كه تردد در آن زياد استمكانكند مانند از غير حرز سرقت ميكسي كه   »1«ـ گزينه 6

  
ل مسروقه را شود، البته در صورتي كه ماان يا مستأجر سرقت كنند بريده ميگاه از مال ميزبدست ميهمان و اجير هر«ترجمه:   »4«ـ گزينه 7

   همان منبع.شيرواني، ». بنا بر قول مشهورتر از ايشان يعني از ميهمان و اجير حفظ و حراست كرده باشند
  

عين در دست او ا وجود تر؛ زيرشود، بنا بر قول قويبعينه بازگرداند، دستش بريده نمياگر كسي كه اكراه بر اقرار شده، مال سرقت شده را   »2«ـ گزينه 8
شود. قول مخالف هم وجود دارد كه به استناد روايت سليمان بن خالد و سرزده و لذا اعتنايي به آن نميكند، و اقرار به اكراه و اجبار از ادلالت بر سرقت نمي

كردن شراب كه دال بر خوردن آن است، قائل به قطع از امام صادق (ع) و اين استدلال كه بازگرداندن مال قرينه سرقت كردن است مانند دلالت استفراغ 
  . 218ص  ،هماندانند. شيرواني، ا استفراغ كردن شراب را درست نميداند و قياس اين مورد بشهيد ثاني سند روايت را ضعيف مي دست هستند كه
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